
چرا کشورهای اسلامی در زنجیره ارزش جهانی بلوک منسجم نیستند؟
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ترکیه و امارات، هســـته اصلی اقتصاد جهان اسلام 
را شـــکل داده‌انـــد. همچنیـــن تفاوت میان ســـهم 
ارزش افزوده و ســـهم ســـتانده در برخی کشـــورها، 
بویژه امارات و مالزی، نشـــان می‌دهد این کشـــورها 
علاوه بر تولید، نقش مهمی در تجارت واســـطه‌ای، 
خدمـــات لجســـتیکی و فعالیت‌هـــای مرتبـــط بـــا 

زنجیره‌هـــای ارزش جهانی ایفـــا می‌کنند.

فرصت تازه برای اقتصاد کشورهای اسلامی
این گـــزارش نشـــان می‌دهـــد اقتصـــاد جهانی طی 
ســـال‌های اخیـــر وارد مرحلـــه تـــازه‌ای از بازآرایـــی 
زنجیره‌هـــای ارزش جهانـــی شـــده اســـت. بحـــران 
مالـــی ســـال ۲۰۰۸، جنگ تجـــاری آمریـــکا و چین، 
همه‌گیـــری کوویـــد-۱۹، جنـــگ روســـیه و اوکراین، 
بحـــران انرژی و تشـــدید رقابت‌هـــای فناورانه میان 
قدرت‌هـــای بـــزرگ، موجـــب شـــده اســـت معیـــار 
»حداقـــل هزینه« جای خود را به »حداقل ریســـک« 
و »تـــاب‌آوری زنجیـــره تأمیـــن« بدهـــد. در چنیـــن 
شـــرایطی، امنیت انرژی، دسترسی به مواد معدنی، 
فناوری‌های پیشـــرفته و مسیرهای ترانزیتی اهمیت 
بیشـــتری یافته‌اند. ایـــن تحولات فرصت تـــازه‌ای را 
پیش روی کشـــورهای اســـامی قرار داده اســـت تا 
بـــا تکیه بر منابـــع انرژی، موقعیـــت ژئواکونومیکی، 
بازارهای گســـترده و نیروی انسانی، نقش فعال‌تری 

در زنجیره‌هـــای ارزش جهانـــی ایفـــا کنند.
 نتایج اجرای الگوریتم »اجتماع‌یابی« نشـــان می‌دهد 

شـــبکه تولید جهانـــی در ســـال ۲۰۲۲ بـــه ۱۵ اجتماع 
اقتصادی تقسیم می‌شـــود که همگی از انسجام قابل 
قبولی برخوردارند. بررســـی توزیع کشـــورهای اسلامی 
در ایـــن اجتماعـــات نشـــان می‌دهـــد میـــزان ادغام 
ایـــن کشـــورها در اقتصاد جهانی یکســـان نیســـت. از 
میان ۱۷ کشـــور اسلامی مورد بررســـی، ۱۲ کشور در دو 
اجتماع اصلی قرار دارند. امارات، عربســـتان، مالزی، 
اندونـــزی، برونئـــی، اردن و تـــا حـــدودی مراکش، در 
کنـــار اقتصادهای بزرگـــی مانند آمریکا، چیـــن، ژاپن، 
کره جنوبـــی و کشـــورهای اروپایی قـــرار گرفته‌اند که 
نشـــان‌دهنده ادغام عمیق آنها در هسته زنجیره‌های 
ارزش جهانـــی اســـت. در مقابـــل، کشـــورهایی مانند 
پاکستان، بنگلادش، کامرون، ســـنگال، ساحل عاج 
و نیجریـــه عمدتاً در اجتماعـــات کوچک‌تر و تخصصی 
حضـــور دارند که بیشـــتر بر صنایـــع کاربر، کشـــاورزی 
یـــا منابع طبیعی متکی هســـتند. ترکیه و قزاقســـتان 
نیـــز در موقعیتـــی میانـــی قـــرار گرفتـــه و نقـــش پـــل 
ارتباطی میان اروپا و آســـیا را ایفا می‌کنند. بر اســـاس 
داده‌هـــای ایـــن پژوهش، ایـــران نیز در یـــک اجتماع 

مســـتقل قرار دارد.
بر پایـــه یافته‌های پژوهش، کشـــورهای اســـامی را 
می‌توان در ســـه گروه اصلی طبقه‌بنـــدی کرد. گروه 
اول شـــامل اقتصادهایی اســـت که به‌طور کامل در 
زنجیره‌های ارزش جهانی ادغام شـــده‌اند؛ از جمله 
امـــارات، عربســـتان ســـعودی، مالـــزی، اندونزی و 
برونئـــی که در هســـته شـــبکه جهانی قـــرار دارند. 

گـــروه دوم، اقتصادهـــای واســـطه‌ای ماننـــد ترکیه، 
قزاقســـتان، مصر و تونس را دربـــر می‌گیرد که نقش 
پیونددهنده میـــان مناطق مختلف را ایفا می‌کنند. 
گروه ســـوم نیز شامل کشورهایی است که همچنان 
بر بخش‌های اولیـــه اقتصـــاد و فعالیت‌های مبتنی 
بر منابـــع طبیعی متمرکـــز هســـتند و از پیوندهای 
محدودتـــری با شـــبکه تولیـــد جهانـــی برخوردارند. 
این طبقه‌بندی نشـــان می‌دهد جهان اســـام هنوز 
یک بلوک اقتصادی منســـجم در زنجیره‌های ارزش 
جهانـــی تشـــکیل نداده و ســـطح ادغام کشـــورهای 

عضو تفاوت چشـــمگیری با یکدیگـــر دارند.
کـــه  اســـت  ایـــن مطالعـــه آن  نتیجـــه  مهم‌تریـــن 
بازآرایـــی ژئوپلتیکـــی زنجیره‌هـــای ارزش جهانـــی، 
فرصـــت کم‌ســـابقه‌ای بـــرای کشـــورهای اســـامی 
ایجاد کـــرده اســـت. این کشـــورها در صورت توســـعه 
همکاری‌هـــای منطقه‌ای، ســـرمایه‌گذاری مشـــترک، 
تکمیـــل زیرســـاخت‌های حمل‌ونقـــل و لجســـتیک، 
تسهیل تجارت، توســـعه همکاری‌های فناورانه و ایجاد 
شبکه‌های تولید مشـــترک، می‌توانند سهم بیشتری 
از ارزش افـــزوده جهانـــی را به خـــود اختصاص دهند.

ایـــن گـــزارش همچنیـــن تأکیـــد می‌کند کـــه صرف 
صـــادرات مـــواد خـــام یـــا انـــرژی، دیگـــر مزیـــت 
رقابتـــی پایداری محســـوب نمی‌شـــود. کشـــورهایی 
صنایـــع  لجســـتیکی،  خدمـــات  توانســـته‌اند  کـــه 
دانش‌بنیان، فناوری، تولید صنعتی و ســـرمایه‌گذاری 
خارجی را بـــا مزیت‌های طبیعی خـــود ترکیب کنند، 

ماننـــد امـــارات و مالزی، جایـــگاه بســـیار بالاتری در 
شـــبکه جهانـــی تولید بـــه دســـت آورده‌اند.

 ضرورت »ایجاد ابرهاب اقتصاد حلال 
کشورهای اسلامی«

یافته‌هـــای ایـــن پژوهش نشـــان می‌دهد کشـــورهای 
اســـامی یـــک بلـــوک اقتصـــادی همگـــن تشـــکیل 
نمی‌دهنـــد، بلکـــه در ســـطوح متفاوتی از ادغـــام در 
زنجیره‌هـــای ارزش جهانـــی قـــرار دارنـــد. از ایـــن‌رو، 
سیاســـت توســـعه زنجیره‌هـــای ارزش نمی‌تواند برای 
همه کشـــورهای اســـامی یکســـان باشـــد، بلکه باید 
متناســـب با جایگاه شـــبکه‌ای، مزیت‌های نســـبی و 
نقش هـــر کشـــور در اقتصـــاد جهانی طراحی شـــود.

کشـــورهای در حـــال توســـعه‌ای ماننـــد پاکســـتان و 
بنـــگلادش بایـــد بر تنوع‌بخشـــی بـــه تولید، توســـعه 
صنایـــع بـــا فنـــاوری متوســـط و افزایـــش پیوندهای 
تولیـــدی تمرکز کننـــد. کشـــورهای متکی بـــر منابع 
طبیعـــی، نظیـــر نیجریـــه، کامـــرون، ســـاحل عـــاج و 
ســـنگال، باید راهبرد توســـعه صنایع پایین‌دســـتی و 
فرآوری مـــواد خام را دنبال کنند. کشـــورهای واســـط 
ماننـــد ایـــران، ترکیـــه، مصـــر و قزاقســـتان نیـــز لازم 
اســـت بـــا توســـعه کریدورهـــای ترانزیتـــی، خدمـــات 
لجســـتیکی و صنایع پیشـــرفته، مرکزیت شـــبکه‌ای 
خـــود را ارتقا دهند. همچنیـــن اقتصادهای متصل به 
هســـته جهانی، مانند امارات، مراکـــش و تونس، باید 
با توســـعه اقتصاد دیجیتـــال، خدمات مالـــی و ایفای 
نقش به‌عنوان هاب‌هـــای منطقـــه‌ای، موقعیت برتر 

خـــود را تثبیـــت کنند.
مهم‌ترین پیشـــنهاد سیاســـتی این گـــزارش، »ایجاد 
ابرهـــاب اقتصاد حلال کشـــورهای اســـامی« اســـت. 
بر اســـاس نتایج این تحلیل، کشـــورهای اســـامی به 
جـــای رقابـــت پراکنـــده، می‌توانند یک اکوسیســـتم 
یکپارچه تولید، تجارت و خدمـــات حلال ایجاد کنند 
که در آن هر کشـــور، متناســـب با مزیت‌های نســـبی 
خـــود، بخشـــی از زنجیـــره ارزش را بر عهـــده گیرد. در 
ایـــن چارچـــوب، کشـــورهای دارای ظرفیـــت تولیدی 
مانند پاکستان، بنگلادش و نیجریه، کشورهای دارای 
مزیت‌هـــای ترانزیتی همچـــون ایران، ترکیـــه، امارات 
و قزاقســـتان و کشـــورهای پیشـــرو در خدمـــات مالی 
اســـامی، اقتصاد دیجیتـــال و نوآوری ماننـــد مالزی، 
عربســـتان ســـعودی، امارات و برونئی، اجزای مکمل 
یک شبکه تولیدی مشترک خواهند بود. این ابرهاب 
می‌تواند، عـــاوه بر افزایـــش تجارت درون‌اســـامی، 

جایگاه کشـــورهای اســـامی را در زنجیره‌هـــای ارزش 
جهانی به‌طـــور چشـــمگیری ارتقا دهد.

در این میان، امارات، عربســـتان سعودی، مالزی، 
اندونـــزی، برونئی و مراکش که در منســـجم‌ترین 
اجتمـــاع شـــبکه جهانـــی قـــرار گرفته‌انـــد، همراه 
بـــا ایـــران و ترکیـــه به‌عنـــوان دو بازیگـــر راهبردی 
منطقه‌ای، از ظرفیت لازم برای رهبری این شـــبکه 
برخوردارنـــد. نقـــش این کشـــورها نبایـــد صرفاً به 
افزایـــش مشـــارکت در زنجیره‌هـــای ارزش جهانی 
محـــدود شـــود، بلکـــه بایـــد بـــه ســـمت رهبری، 
هماهنگی، استانداردســـازی و توسعه زنجیره‌های 
ارزش حلال حرکت کند. ســـرمایه‌گذاری مشترک 
در حـــوزه هوش مصنوعی، فناوری‌های پیشـــرفته، 
فین‌تک اسلامی، اقتصاد دیجیتال، استانداردهای 
بین‌المللی حلال و ســـامانه‌های هوشمند ردیابی 
و گواهی محصـــولات حلال، می‌تواند مزیت رقابتی 
اقتصاد کشـــورهای اســـامی را در دهه‌هـــای آینده 

به‌طـــور قابل‌توجهـــی تقویت کند.

پیام مهم اقتصادی برای ایران
بـــرای ایران نیـــز مهم‌ترین پیام این گزارش آن اســـت 
که با وجـــود جایـــگاه قابل‌توجه اقتصـــادی، به دلیل 
محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و ضعف پیوندهای 
بین‌المللی، حضور کشور در شبکه‌های جهانی تولید 
کمتر از ظرفیـــت بالقوه آن اســـت. بنابراین، افزایش 
اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی، توســـعه همکاری 
با اقتصادهای موفق اســـامی، بهبود زیرساخت‌های 
تجـــاری و جذب ســـرمایه و فنـــاوری بایـــد در اولویت 

سیاســـت‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.
از ســـویی مزیت‌های ژئوپلتیکی، منابـــع طبیعی، بازار 
داخلـــی و موقعیت ترانزیتی کشـــور تاکنون به جایگاه 
متناظـــر آن در زنجیره‌هـــای ارزش جهانـــی تبدیـــل 
نشـــده اســـت. بنابراین، راهبرد توسعه کشـــور باید از 
صـــادرات مـــواد خام به ســـمت تکمیـــل زنجیره‌های 
ارزش داخلی، توســـعه صنایع پایین‌دســـتی، افزایش 
مشـــارکت در شـــبکه‌های تولیـــد بین‌المللی، جذب 
ســـرمایه و فنـــاوری، توســـعه کریدورهـــای ترانزیتـــی، 
تنوع‌بخشـــی به صادرات و اصلاح محیط کســـب‌وکار 
تغییـــر جهـــت دهـــد. همچنیـــن، ایـــران می‌تواند با 
ایفای نقش محور لجستیکی و تولیدی در اکوسیستم 
اقتصـــاد حـــال و گســـترش پیوندهـــای تولیـــدی با 
کشورهای اســـامی، به یکی از مهره های اصلی شبکه 

اقتصاد کشـــورهای اســـامی تبدیل شود.

منشا قدرت اقتصادی در کشورهای اسلامی
در نهایت این گزارش عنوان می‌کند که قدرت اقتصادی آینده کشـــورهای اســـامی نه از محل 
صادرات منابع طبیعی، بلکه از افزایش مرکزیت شبکه‌ای، ارتقای پیچیدگی اقتصادی، توسعه 
فنـــاوری و حضور در حلقه‌هـــای دارای ارزش افـــزوده بالای جهانی حاصل خواهد شـــد. بر این 
اســـاس، راهبرد توسعه اقتصاد کشـــورهای اســـامی باید از »اقتصاد مبتنی بر منابع« به سمت 
»اقتصاد مبتنی بر شـــبکه، نوآوری و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی« و بر پایه اکوسیستم 

اقتصاد حلال حرکت کند.

برش
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جایگاه کشـــورهای اسلامی در شـــبکه تولید جهانی و 
زنجیره‌هـــای ارزش جهانی کجاســـت؟ این پرسشـــی 
اســـت که پژوهـــش جدیـــد اتـــاق بازرگانـــی، صنایع، 

معـــادن و کشـــاورزی ایران به آن پاســـخ داده اســـت.
این پژوهش نشـــان می‌دهد آینده رقابت اقتصادی 
کشـــورها نه در تجارت ســـنتی، بلکه در جایگاه آنها 
در شـــبکه‌های تولید جهانـــی رقم خواهـــد خورد. 
بر این اســـاس، کشـــورهای اســـامی بـــرای ارتقای 
موقعیت خـــود باید از مزیت‌هـــای مکمل یکدیگر 
در حوزه‌های انـــرژی، صنعت، حمل‌ونقل، فناوری، 
ســـرمایه و بـــازار مصرف بهـــره بگیرند و به ســـمت 
شـــکل‌دهی اجتماعـــات اقتصـــادی قدرتمنـــد در 

زنجیره‌هـــای ارزش جهانـــی حرکت کنند.
چالـــش اصلی ایـــن پژوهـــش، محدودیت پوشـــش 
آماری کشورهای اسلامی در پایگاه داده OECD است 
که مبنـــای اصلـــی این گـــزارش را تشـــکیل می‌دهد. 
اگرچه ســـازمان همـــکاری اســـامی )OIC( دارای ۵۷ 
عضـــو اســـت، اما تنهـــا اطلاعات ۱۷ کشـــور اســـامی 
به‌صورت مســـتقل در این پایگاه ثبت شده است. این 
کشورها عبارتند از: عربستان سعودی، امارات متحده 
عربـــی، ترکیـــه، اندونـــزی، مالزی، پاکســـتان، مصر، 
بنـــگلادش، نیجریه، مراکـــش، قزاقســـتان، تونس، 
اردن، کامرون، ساحل عاج، ســـنگال و برونئی. برای 
رفع ایـــن محدودیت، اطلاعـــات ایران نیـــز به‌عنوان 
یکی از بازیگران مهم جهان اســـام، بر پایه داده‌های 
ســـال ۲۰۱۶ و از طریق مرکز پژوهش‌هـــای اتاق ایران 

به تحلیل افزوده شـــده اســـت.
بررســـی‌ها نشـــان می‌دهد این ۱۸ کشـــور در ســـال 
۲۰۲۲ در مجمـــوع نزدیـــک بـــه ۷ درصـــد تولیـــد 
ناخالـــص داخلـــی جهـــان و حـــدود ۸۰ درصد کل 
تولیـــد کشـــورهای اســـامی را بـــه خـــود اختصاص 
داده‌انـــد. بنابراین، اگرچـــه همه اعضای ســـازمان 
همـــکاری اســـامی در ایـــن تحلیل حضـــور ندارند، 
اما کشـــورهای بررسی‌شـــده بخش عمده ظرفیت 
اقتصـــادی جهـــان اســـام را نمایندگـــی می‌کنند.

از منظر اندازه اقتصاد، اندونزی، عربستان سعودی، 
ترکیـــه، امـــارات متحـــده عربـــی، نیجریـــه، ایران، 
بنگلادش و مالزی بزرگ‌ترین اقتصادهای اســـامی 
حاضر در شـــبکه تولید جهانی محســـوب می‌شوند. 
اندونـــزی و عربســـتان هـــر یک بیش از یـــک درصد 
ارزش افـــزوده جهانـــی را تولیـــد می‌کننـــد و در کنار 


